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مم مه چاپ دوع 


اين کتاب براىبار اول درسایستان ۱۳۲۸ زیر 
عنوان «قديمى ترین مکاتب فلسقی یو نان> جاب و منتشر 
گردید ومورد استقبال دوستداران قلسفه و حکست‌واقم 
شدبطور یکه در آندك مدت نسغه‌های آن تاباب گشت 
پس‌از آن نکار نده از کارمای تحقیقی انصراف حاصل 
کرد و سلیقه اش در جهات ديكرى بكار افتاد و گمان هم 
نمیرفت که بر ای جاب دومی از آن اقسدام شود . ولی 
,کنو ن که بنگاه مطبوعاتی کو تمبرك باین خدمت ناچیز 
اشتیای دارد اینجانب نيز ابائى نکرده و درشوق ناش 
سهيم خواهم شد وبارديكر این مختصر را پدوستاد,ن 
حکمت تقدیم میکنم . تآسف دارم که مجال کاقی ليمت 
تادر متن کتاب تسق و توجپی تازه بسل آودم و سر 
هال چون در بین کدی معد وده‌ای که‌مورد استفاده‌همو؛ 





منست اكتابى دیده مشود که راجم بفلاسفه ماقمل 





سقر اط و افکار وعقايد ایشان که‌در حقیقت بنباد كر 





بوده| ند شرح كافى در برداشته باشد گمان کنما 

مفید. قایده بوده و عقدمه بر ای 7 ات و مطالعات بعدی 
کسانی بگرد د که اشتیاق آموختن قلقه رز داز ند . 
فریدون کار 

تایستان ۱۳۳۳ هر أن 





الف ى مقدمه 
ب ل ایوقیان 
تالس میلتی - اتا کسیمتدر 
اتاکسیمن ‏ ان هرا کلیت 
ج لائثاتها 
کسنوفان ل برمانید 
ۆز نون 
د - فیثاغور یشان 
قیثاغورت 
ه - آتمیست‌ها 
تياد کل ہے انا کساگوو 
دم و کر یت 
و لاسو ف‌طائیان 
پروتاگوو ‏ گو و گیاس 
ر هراج ع كتاب 


ايونيات 


) مكحتب ميلت‎ ١ 


تروتمندتر ین شہرھای ابو نی ٭ درء 6 سال‌قبل ازمیلاد ہر 
چنا نكه بیشترمبادلاتتجاری درشپر مذ کورانجام ميكرفت . دا 
او لین بارمتمكر پنی پیداشدند که توانستند آراء وعقايد و روشهای‌معتلف را 
تجزيه وتعلیل کنند وصرفاً تسلیم‌عقاید فرماینی و اساطیر 24 خدایان 
وارباب انواع نشوتد. مر بر دان مذ کور بر ا ىجلبمنافم مادق ہا 
بلك ه كنجكاو كصادقا به وسادهاى بو د که آنها را ادا شت درماوراء اراده 
خدايان بجستجو پرداز ند وبعلل علبيعى بديدهه بى بر ند بدينجهت بخود نام 
< جویند گان طبیعت > يا نیز یو لوگ #۶نع٥1ه‌ا‏ وط۴ دادید ارو پائپهابه 
هيز يول وگهای ميلت «ابونیان» ميك و يندواين لقب هم بوسیلهبشان نتشار 
يافتهاست فيز يو لو گهای‌میلت بثر تيب عبار تندار تا لسسا نا کسیمندر انکسیمن- 
هراکلی که در باره يك يك [نها کمتگوخو اعدرنت : 











پنکاردست نردند 








هدهاشم طورى 
° (6200) كرك 








دا نواس قرت 5 


مئل ملل‌دیگ کشورهای 7 زان 


شديدا؟ و جود داشته هدر مسفه نآ_دوره إساطيرتام داده(ند درآثارشيراى هزار 





اح دیده میشود . 
سا يرهم حممسطر (يفتح اون وسكون دوم وفتح اول وفتح دوم ) هم‌جمم‌اسعار 
بكر لب و رسطور بصم الف واسطیرقتج الف و اسطوره بفتجالف بمعنىقصه 
و فاته ست وبساطيركه درفارسیمسولت معلی !حیررا دارد ٠‏ 





میلت ‏ 10164 > منولدشدمو بهمينمنامبت باتالی میتی مشہور 


181e)‏ سا کرزوس | (Cresus)‏ د سولون قانون ويس معروف‌یو ن 
در کت طقاۃالامم 
یں نویسدہ تاریخ ریاضی یوان شرحی‌مفصل از تالمر در کناب حودي 
اسمیت هم ددکتای‌عوسر؛؛ فرهنك ہو ان و ڌار یت رم کر دش سوه 
ازاو نگاشته است 





يخ |لحكما!بنققطى راجم به تالس شرح‌عانی‌هست هجرد 











فلسفهكهن یو نان لس مت ۳ 

گرومی ازمورنین اورا فتيقى خواندہاند و گروه ديكرر! عقیده 
پراینست که اداد او آزفیقیه مہاچرتکردہاند . تار یخ‌تولد ووقات‌تالس 
معلوم تست و بطود يكهدر بالا ذكرشد زندگی اورا از 7۲-05۷ 
نوشته‌اند . تالس ردرفلسفه‌است . ذیراپرای اولین‌مرتبه فکر قلسقه (۱)دا 
بوجودآورده . درمورد دانش وقطانت اوحکایات فراوانی ذ کرمکنند. 

از آن جله . ارسطو ازقول يك‌مورخ نقل‌مکند که «تالی> چون 
ازروک دا نش‌خود پیش بینی ميکر د که محصول زیتون‌سال خوب‌شواهد شد 
تسام متگنه‌های رون زيتو نكبرىرا در آن‌سال تبلا اجارء (۲)مبکرد تادر 
موقم استفاده ازمحصول به‌یهای بيشترى اجاره دهد .از یی و 
تبديل فصول اطلاع ميداده وفهمیده‌است که سال 755 روزاست و تصویر 
سیاوی دباصغر را کشت کرده . به تجوم خيلى علاقمند بوده بعلوریسکه 
اضانه زیررا بر ای دلیل علاقه‌شدید او به‌علم مذکو ر آورده‌اند «تالس‌دز 
حالیکه را ودرامورستا رگان‌مطا لمه میکر د 
با و گفت ت و که نمیدانی در روی‌زمین‌چه‌هست چرا اسان نگاه‌میکنی.:!» 
میگویند تالس میتوانسته است ازبالای برجی فاصله کشتی‌هاکی را که در 
دریا دیده‌میشوند تا ساحل معلوم‌داود وهمچنین قادر بوده ارتفاع هرم را 
بوسيله سایه‌اش(۳) در موقعی از ووزسلوم ساؤد ۔ درباره سلومات اد 
2( دریو نان باستان یم وخردمندرا راسو فوس میگفتند د سو فیا کٹ ہا 
اطلاق ميشدكه مو فيستهم از آن کرفته شده (يعنى حكيم)و بالاخر» فيلو سو فوس 
که معني دوستدارحکسٹرا افاده‌میکند وقلسفه وقیلسوق هم از آن مشتق(ست 
(؟) پیرروسو تالس دا بواسطه این‌عمل مستكر وظألم‌میخواند 
(۳)یقیده پیرروسودتال‌دد یری‌بصرسفر كرده و آمازیس وڑوو وھ بادشاءمصر 
مقدمش دا گرامی داشتھ درمراجمت باحضورعاء ار تما هر "میتی داممین‌نبوده و 
این‌محاسبه قطما توسط قياس باسايه حصای‌قاسی‌صورت گرفته که در ساعتی ازروز 
باخود عصا ازلحاظ طول يرابراست ۔ 






































قلسفه کہن پو تان ٤‏ 
نوشتەان دکەہمصر رفو نزد روحانيو نآ نجاتحصيل کر ده ۔ ولی بیشترمحققیت 
وتاريخ نويسها درمورداین‌سفی‌تردید دارتد . درهرحاليواسطهايتكهتالس 
علت طفيان رود تيل را بیان کرده احتمال دارد برهم رفته باشد (۱) 
درباره طقیان رودنيل ميكويد : در مصيرود باد زيادميوزدو ماتم ريرش 
ب بدریا میشودو بدینجپ ت آب بالا ميآيد - در آن‌زمان نظريه فرق 
مورد توجه واقع‌میشود . مینویسندا و این کسیکه گفت | کردر نیم دایر»مثلتی 
رسم کنیم قائم‌الز اویه ميشود تالس بود (این‌فکر را يهفيئاغورت هم نست 
داده‌اند ) تالس برای نغستين بار در پاره علل‌خسوف فر ضیه‌ای‌ساخت ۔ در 
این هر ضيه گر نتن خورشيد اينطو تعبير شده‌بود که چون ماه بعطستقيم از 
براب رآفتاب ميكذر . تصویر آن ما نندعكى كه در آبنه منعکس‌میشودروک 
قر ص آفتاب ميافته . تالس درسياستهم مداخله میکردہ جنانكه ميخواسته 
است درمقا بلا يرانيان قدیہ اتحاديه(؟) بزرگی ازشبرهاى ایو نی‌تشکیل 
دهد . مرودوت(۳)در این باره میگو ید«هنوزمیله بەتصرف ایران در نيامده 
بود که تالس با همشبر يباك خود اتحادیسه ای تشکیل‌داد که با ایرانیان 
مقاومت کند» وی در ریاضیات دست‌داش 











و برائ نغسدين بار رياضيات را 
روک قواعدعلمی قرارداده وجهت !تبات قضایاک‌هندسه روش تطبيقرا بكار 





د که است. 





(۱) بسههردفتنتالس راح پیرروسو بیبنانی که در تاريخ خود دا 
(1) پیرروسو دوتاریخ‌علوم مینویے دبشهادت‌مدارك عونق تاریجتالسد تسد 
نبوده بلکه سیاستمداری بوده‌است که برای جلوگیری ازحله احتمالی ایرایبا اد 
طریق تتکیل فدراسیونکوشش میکردہ ومدتی‌هم توان مہندس نظامی حدمتگذاد 
کروزس پادشاه لیدی بوده است» 








کرده و 





(ج) هرودت (۲۰ - ٤۸ع)‏ مورخ بزرك درجوانی به‌سا لگ معتلفه 
بعد درایتالیا مسكن كز بده مولفات او ۹ جل دکتاب ت که از تار گر 
سالقه بشمار میرود - 








فلسفه كين یو نان 5-5 - ت 3 
برده وبپمین متاسبت اورا میتکر روش!نطباق(1) میداد ۰ این 





فلاسفه قدیم نراک شی آ یو نیب برای تحلیل فنومنپای‌طبیت 
وپاسخ به‌چگوتگی پیدایش و حيوة به‌يك جوهر اصلی (۲)(مادةالمواد) 
پنام میبردند وی جیزرا علت وبوجود آورنده بينهايت چیزهأی دیگی 
مپپنداشتند و این وجود اصلی که درنظر فلاسفه اولیه خالق أشياء بود در 
حقیقت سکم پدر طبیمت را داحت . تالس براق اوليك مرنبه سنگ ابن 
بنا رانباد » یمنی ممنفدشد که آب يدر طبیعت است وممه‌چیز ازرطوبت 
ناشی شده . 














براين اوراباید برچمداردلاسفه‌ای خواند که بسداز او 


(۱) پمردسو در تاریخ علوء مينويسد اماب شوری مهم تشابه به تالس 
پهیجوجه صحت ندارد ونام وی ناد'نسته بروی یکی اژقضایای هندسه گذاشته شده 
ابات رپاشیات او موسينه حط کش وبر کار بوده وپهمی‌هم اکا ميكردء .مطالت 
زیر ازهندسه باو منسوب ات مریت‌ازاقطار دايرء آتر! بدوجز. برابر تقسيم 
مين یہ زواياىط رن قاعده بلك مشست متساوى الساقين پایکدیگر برابر دهاز تقاطع 
عط دست دوزاویه منقامل اراس بدست میاید که برابر یکدیگر ند و ھرمثلت 
ره دحا طکرد (۲) گر تسن فیلسوف روسي در 
رعذمطیعت مینویسد قلاسقه !ولیه یو انی بار دش بچکام(ی 
پیداکند فلاسفه مدکور در بین 
نشب مید ادا تون بے وجود اصلی که مثتا و جوهر ام اشیاء جہان ۱ 


























ان دربت دا 












ا ضیعت ار ' در خود 











قلسقه کپن یونان یڈ 
در باره طبیعت رای داده‌اند . ارسطو تقل میکند که عقيده تالس براين 
پود که «زمین (۱) مانند نيكه چوب روی آب شناور !ست وٹکاتہائی که 
درسطح 9 بوجود میا ید (مثل زمین لرزه ) ننيجه جات شدیدی است 






كددر آپ 
دیک ھا EES ES‏ بيده 
وی برای اثبات‌این مدعا بآهنربا وکہر با (۲) وئیروی جاذبه آنها 





ميكند . ارسطواززبان تالس ميكويد : «جهان پراز خدااست» وار 
این فکر ا ينطور استنباط ميشود که در فلسفه طبيعيون نا ايونيها فکر خدا 


وجود داشه است . 


(۱) قول 00 وهآ 01ط . شظر تالس جہان تود عایمی بود که کلوله 
بزرگی اذ هوا بتكل یم کره درداحل آن قرار داشت سطح مقعر اين كلوله 
همان آسمان بود وپرجاب سطح آن كره زمين ماکه بنظر وى شکل إسوابه 
دواناهی راداشت مانن جو ب يشهزى شاور يود سيارات روى امواج توبالي 
گعولہ شنا ميكردس متاركان هم مانند برق ورنگن كمان ههار حنس ستگپای 
نان موه« 

(۲) عباس محمود العقاث نوبنده ونیلوف د 
سود داحم »الس وعقايه او ایتطور میٹویسد تالس 
اک ہو آورده بود قبلا ادان هم آورده بودسد 





مصری در یکی اد آثار 
حکما !ست قلسله 








روح بحركت ميآ ورد بس عتحرکی يست که روح نداشته باشد یامتقاد دیروسی 





با روح داردوبو عیله آن مير باید ء کسانیکه تفه 
کرده‌اند خیال ميكين 
امت ورطوبت دبرد ورطويت وارد ساتات ميشود و در 
میآورد . او بنداشته که زمين بروى آب قربر گر 
ودرڑس غروب میکد و آب |گر غلظت يافت متيدل 







این نظر آپدا اصل ھمەچیز داست که 











وبالاخره باد خواهد شد وعالم میلو ار غدايان رست 
«ببه درزیر ویس ر دود 


پامت ار 











فلسقه كبن يو نان- 
نکاتی در باره قلسقه تالس 








بطوريكه درسطور گذشته كفتيم تالس آي رامادةالمواد تشخیس 


داده و معتقد بوده که جبان هستی ازآب يديد آمده . اينك بايد بآرام 
مختلف درمورد علت این آمروپیدایش این فكر مراجمه کرد . طرفداران 
ماتریالیم تاریعی بادر نظر گرفتن شرائط مکانی زیستگاه تسالس این 
«يفيه از زیر ویس صفاحه پیش و ۳ 
خدایان تمام اشیاه دااعم از بیجان‌و چاندار بحر کت میآورند > رمسچنین 
اسعد قهیمی دانتند عرب‌درباره علت‌فکر وفلسقه تالس میگوید + «علت‌تولید 
وسيب ایجاد (ین‌عقیدم درتالیس دومسأله ودوجبه دینی وطبیعی بوده و نظر بدو 
فضيه که یکی متبعت إزديانت ودیگری اذآثار طبيعيه بوده تالس راباین عقهده که 
«اسل اشیاء آپ است > قائل کرده ۔ وجیت دینیه که علت تولید این عقیده در 
تالس‌شد ابنست که یونانیان قديم راعقیدہ براین بودء که تتیسی ( ۲6/9 ) 
ربالتوع دریا متصدی فذادادن کائنات و بنشتده حیات و زندکی ست واین 
دب‌النو به نهر ستکس (ہوو)8) قسم بسادكرده وایسن خود دلیل است 
کسه آپ اجل إشيا. و احترام ولكريم آن از هرچیز بپشتر و واجس ثراست 
چه( گر آب دادای مقامی‌غالی نود حداو ند درب بدو قسم یاد سيكرد و جہت 
طبییه که لت حدوث عقیده تالس شداینست که‌بیگوید د آب دریا چون‌یبهارپدل 
شود بجانب آغتات وستار کان متصاعد شده و آنها از آن بار ندیه مینمایندو پس 
ار بسار تقل ودردی باقی میماند و تشكيلخاك زر میدهد . و ,تسامی تیا یاب 
در ذات خود دارای عنصر آب میباشند ۔ آبس ت کهبهر شکلی ظاهر و بهر صورتی 
ستحاله بیدا ميكند يون منكائف ومتراكم شود وذدات لطيفه آن فذاى کوک 
گردد ار عدد و رات كثيفه مت راکمه آن چنا که کنتیم خاك يافت میکردد وجرن 
8 اختلاف درجات امتداد وونبساط شب 
هوا حاصل شود > ضمت پیولوژیست های معاصر هم بواسطه (صیتی “له آپ ور 
خت وجنين حيوانات و معالیت پروٹو بلاسم دارد نر! از 


























فلسفه کہن يو نان ۸ 

سأله رااینطور پاسخ میگویند . (۱) در .. بندر واقم بودن محل اقامت 
تالس و بدينجهت باآب مجاورت دائبی داشتن ومشاهده جاتوران دریائی 
این‌طرز تفکر رادر اوبوجود آورده> ارسطودر <ماوراءالطبيعه»ميكويد 
<... تالس که بنیاد گذار این نوع فلسقه است ؛ آب را علتالعلل می 
جه مير سید که‌زمین برروی آب‌قرار دارد) سکن 
است‌اینطور استدلال کرد که اين انديقه از آن جہت در تالس بيدا شده 
که نامبردہ بشاهده میکرده آغذبه تمام موجودات متضمن رطويت است و 





دانست (وازا 





حتی حرارت نیززائید» رطوبت است ووجود آن‌مشروط بوجود أينميباشه 
[پس شیتی که همهاشياء از آن ناشی شود مبد] ومنشأ همه‌چیز بايد باشد ) 
عامل دیگری که درپیدایش این تصور دخالت داشته مشاهده اين نکته بوده 
كاتخيه هرچیزی طبعى مر طوب دارد ومواد رطوبى نیزاز آپ نشاه گرفته 
است ؟ گوس منقد و محتق روسی در باره فلسقة تالس اینطور اظهاز 
عقيده میکند : «هيچ‌چیز نمیتوانست طبیعی‌تی از آب ء بعنوان مبدأ و مادة 
المواد توجهر! بخود جلب کند . زیرا آب اولا دارای صورت مشخص و 
ثابتی نیست . ثانیاً همیشه با زندگی همراه است ثالئا دائماً در حر کت و 
سکون است > مار کسیستها که هر نمودی را در جریان پیدایش » تکامل و 
تفییر آن بررسی میکنند وشرائط زمان ومکان را در قضایا دخالت میدهند 
برای فسفه نالس ارزش فراوانی قائل هستند و ميكويند «نالس كوشيده 
است و بجاگ افسانه‌های جن وبر ی که مدتها جہان هستی وخرایی و آبادی 
راناشی ازمپرو كين آنها میدانست استدلال و کشف‌روابط علت ومعلولی 
را گذاشته.تالس گونا گونیپای طبیمت‌متنوع را بوسيله علتالعلل تصوری 
خود اب بهممر بوط کرده و يك ارتباط و تأثیرمتقا بل رسیده است > .... 
ربالاغره درآن زمان که پدیده‌های جهان‌عستی‌جدا جدا مورد مطالمه‌قر ار 
میگرفت ووجود يك يك 7 نهارا ب 
وارزش قلسفه تالس بەنحو پاوز: 
(۱)کتاب < عرفان واصول مادی > 




















جود ارباپ انواع‌مر بوط میدانتنداهمیت 
آشکار مشود . 















بششم قبرازميلاد !تكسبمندر فیلسوف 
کرد واهمیت 
عه همه محققين براین عقيده استوار ند کها تكسي ندر 
تست كت بی De 18 naturel‏ 





عصى خود 


E‏ یه فد وو تیا 








فلسفه کهن يو نان . 0 
باو نسبت می‌دهن که لہا قسستهای مخنصری از آن باقی مائدہ۔(١)‏ 
فظریاتی در نجوم وھیأتِ 

یہ بن فیلسوف ساعت شسی (۲) را از بابل بیونان بردو 
اظہار داشت كه ماه نوزده مرتبه از زمین بز ركتر و آفتاب بیست‌وهفت 


مر تبه آرماء ا است . وزمین بشكل ستونی دروسط فضا معلق‌است 
4عرضش مل نسبت۱ ۳۸ میباشد . و 

















علوريكه سیت اریفاع این ستو 
بشر درقسمت علیای آن فرار گرعه . ستارگان دراطر اف این‌ستون با 





بواصل معيى قراردار ند واندازه‌این فواصل است كهزمينر! بحالت‌اعندال 
نگاهداشته . بدین معلی که جونفواصل بطور خاصی است کشش وجاذبه 


ان دیگی نوشتهان 





یکسانستا ركان سبباعتدال واستقرار زمین شده . 

كه انسکپندر به استقرار رمین درمر كز جہان 
که سهحلقه آنسين رین را احا کرده که بتوتیپ عبار تند آزخورشيد و 
ماه رستاركان. بطور که‌سا ر گان ازخورشیدوماء بزمين نزديك ترهسه 





ازطرفی اورااولین کسی میدانند كهدرباب مساحت وحجم ستا ركان تحقيق 
باو سيت میدهند که كفده است درون ستارگان پر 


”نش است ودور آنپا راهوائی منرده احاطه کرده و 


سفق کنخ بنوسط لوله‌هاثبکه دراطراف هوای محیط ب رکوک 










بیرون میجپدو ادن جپش 
درخشان بان ميدهيم . درنتیج 
جرخ بنحوی که لوله‌ها ,طرق مواقع نباشند مه گرفت وخور گرفت 
اص 





(۱) بايد درموره صحتاسم کتأب ترديد ٠‏ زیر! فقط قستهای جزلی از 
آن باقی هانده إست و پعید نيستكه أووبائيها از روی حدس برری آن اسم 
كذاشته باشند ۔ 

(۲) آلتی است که‌زوال آفتاب رانشان میهد و آثرا <مزوله » هم گفته اند 








1 


بت كددر أثركرما اذآب بأقيماتده آنه وسوب 


راتشکیل داده است ۔ 


ارش علر صورت (۲) هم‌متتکل سیباشد . وجودش خود بخودي است 
ء اشياء دواتر حر کت 
دانمي بآن اصل لایتاهی عودت میکند . مثل آپ که بخار ميشود و سمود 
میکند وسیس بصووت باران برمیگردد بااین تر بيب تنها موجودات نقیر 
مورم مينهد وهمواره اصل کل باقی میناند > این‌بیلسوف پرغلاف‌تالی 
كه یت(مادۃالمواد) معي ومشحص‌دا ,سر طبيعت مپدانست ملسفه خودرا 
روک بثلایتاهی عير معين ومشخص بنامینہد ومیگوید اگريك چیزمعین 
مض آپیسا آىش را فبول کیم امکان بوجود آمدن اشياء متبایز از آن 
بيث مادةالمواد لایتناهی عير مشغس و مین 
بر لایس‌هی اس تکه‌جامم جمیم أشياء میتواند باشد آرسعلق 





,دینصورب که نەایجاد شاه وميه مہدم میشود 








چاق 





دراين رم میگویہ ۰ این دلیل کامی بيست ولى برای زمان انکسیمندد 
کھی سسب 2 . حون جسیب لایتاهی انکسینندر مجیول میمائد و بپيچيك 
رع‌صر موجود ساهب لد رد وحود 'ينيسوف هم در يادداشهائى که 





وغ ستدلال گروهی اورا ارئيف کسی حوانده(ندکه نه تسول 
9 لیلشان‌هم آرنست که | تكسيسدر عقیدہ داعته و 


رحالت میسن (7ئی) بهجدیت متحول شده» 








بد/ شاوه 











فلسقه کپن پرتلق ج u‏ ج 
اعجاپ کرده میگوید : < اختلامی در مورد ماده أوليه دربين تیست ولی 
سأله در اینست که این ماده اولیه أزهه درست شده .ء - اولا اين ماده 
باهيچيك از موجودات دیگری که می بيثيم شباهت ندارد ثانا این مادمحد 
واسطی بین عناصر است > دراين خصوص در کتابی که‌پیشتر ذکرش‌رفت 
وقستهاتی اژآن دردست است انکسینندر ميتوييد . ۰۰ « حدواسط که 
كفتيم مقصود اینست که آن ماده حدی است ميان عناصر مخالف يعن ی آب 
و آنش وهواوغيره . . . > گروه دیگریازمحتین میگویندکهانگیشر 
عقیده داشته که اول سردی وگرمی از اص للايتناهى مجزا شده‌اند وسپس 
باهم توليد آپ کرده‌اند وسایر اشیاء بعد از آپ خلق شده‌است . دراین 
صورت شباهت زیادی بين ملسفه تالس وائکیمندر مشاهده میشود با فرق 
ابنکه انکسیمندر آپ‌را از لحاظ خلاقیت و اهبیت دردرجه دوم قرار داده 
یعنی آپ درفلسقه او حد واسطی است بين موجودات و ماده ایندائی.اين 
فیلس وف بمادة! لمو اد بدىواز لی و نامحدودو بی بايان خود نام« آ پیرون»(۱) 
تی که ازاو دردست‌است <[پیرون» اینطور وصف شده :, 
ماده‌ایست بی آغاژ ومنتأولی‌خود منشأ اشیاء دیگر است . همه‌پیزدر فس 
آئمت وبرهمه چبز سلطه دارد <آپیرون> دراو بصورت توده ابر مأنشد 
رغرمشخصی بوده ۰ کم کم آسمانہا وآچه در [سمانها است ازآن إديد 
متحر کی است دائم ی که حر كابش مستدیری میباشد ودر جر يان 

یش 
موجودات عالېو طهور وبروز كيعيات دارای درجات خاصى است . اضداد 
گرمی وسردی وخشكى وتركاكه ناشی از <7پیرون> هستند وقنيكه ازهم 
جدائی وانفصال حاصل کنند حيوة را بوجودمیآور ند ودرصورت پیوستگی 
(۱) 0د٥ت‏ زچھ حگل ([مومع) ایده] ليستوديالكتى سين وبانی قلسنه كلاسيك 
آلمان (۱ ۱۸۳ - ۱۷۷۰) در کتات «متطق» اصطلاح وماده 
بجای «آپیرون» بكار برده 








داده ے درق 








این حر کت خلاقيب خودر! بروز مبدھد واشياء رابوجود ميآورد 








تشخ ص را 





فلسفهكهن پو نان کي ۱۳ 
واتصال مولد كمون ومركخواعند كشت . بعيارت ديكر اجتماع اضداد 
حاصلش مرك و کمون است و تفريق اضداد حاصنش بروز حيات ۔ 
«آبيرون» تحت یر سردی اشیاء خاصی خلقمیکند وهمجتين نح تأثير 
گرمی اشياء خاص‌دیگری. 
مأله جهانهاى ييثمار 

یکعدہ میگویند که انکسیمندر بوجودجپان‌های یشار اعتقادداشته 
وگفته امت «فاصله كثير ابن جہانہا مانم از 
یکدیگر باخبر شوند > انتساب قطعى این‌فکر به‌انکسیندر مورد شك و 
تردید محفقین است . ولی سیسرون این احتبال را بوجود میآورد . 
ذامبر ده می كويد انکسیمندر چنین بوده «خدایانی هستند که بوجود 
“مده و بزرك شده بأفاصدههاى زيادى (منظور فاصله‌مکانی است) ميمير ند 
اين شدایان دنیاھایبیشار هستند» رویپمرفته آنچه باين فیلسوف‌نمبت 
داده اند (صر فنظر از صحتوسقم)دلیل برذكاء ومشيارى فراوان اوست . 
اصل وعنشاً موجودات زنده 





که ازفنا و پیدایش 












مالب‌ترین قسمت عقا سد | نكسيسدر موضوع تحول موجودات ز 





زنده راناعی ازرطوبت میدانسته‌و 
اولیه بماهى تباهت داشته‌اند و بدن آنہا 
ها زندگی میکرده‌اند وچون برشد 
خشكى قرار میگیر د ومس آنہا همميد يزد 
ہہ بسارت دیگرو باجزئى اختلاف نعل میکنند 












فلسفه كين يو بات 15 
از روز اول ايتطور نبوده و بعد کم کم موجودات زنده باشکال تعلی در 


انه . متلا درئتيجه ماهى وميمون انسان بوجود آمده) روييسرةتةاين 









بوجود شود بخودی وون0 262421 
٥0۶‏ ٥جق‏ آشاده كرده وبدان عقيدممته پودء 


استنباط محمود العقاد در باره چگوتگی فلسفه انکیمندر 
نویسنده وفیلسوف متاله غہیرمسری درباره نلمنه وچکونگی فلسفه اتکمیمندردر 
یکی از تألیغات خودميتويسد + 
انکساندر پزر کثرین حکمای ایونی است زومستقد شد که تسام اشيا از پك‌ماده 
اولیه بوجود میآید ولی آن ماده آپیا باد یاخاك پاآتش اشد چون !گر 
آب اصل اشياء بودبر آنها غلبه مييافت خاك وباد و آتش نيز بهمین صودث 
پس‌هه ایلها به‌اصلی قدیمی‌تر ازغود اتساب دارند و عموماً درانتساب بآن (صل 
یکسان میباشند . این عناصر داهم سزوج شده و مزدوج میشوند وهر کدام اذاين 
عناصر میکوشد که بر حسه دیگران دروجرد متعدی شودو هروقت ژیاده‌رری آنها 
داز جاده اعتدال یرون بکشد هه به معدن لستين و ميدأ خود بر میگردند و 
فادت بین اجسام واحياء زایل میشود نادو باره واز نوبوجود آیند دیاین تر تیب 
همکی از قدیسترین ازمنه‌تأسالدنهایه درحرکت دائم ویدون انقطامی هستندواین 
تلسفه بافلسفه دورانی هندیها و پاپلیها شطبقاست ‏ انکساندردردورانبای 
افر بتش پیوسته مثل هندیها قابل به 
<اشہاء ها نطور که بر آنہا حتم خده‌است براىايتكه مرتبه ديكر ىا 
بهمان اصل ومعدن که آمده‌اند باز میکردند و لین برای کفاره‌دادن و 
ترضیه از تعدیات ست که بعضی بر حضی کرده‌اند و آين امر برطبق حکم قطمی 
زمان است > انکساندر قايل بودهکه انسان از کسل‌وزای دریا بوجوه مده 
اما خروج !ورا بطور تا کپانی ميد میدانته «زیر! انان دز كود کی ضعیفاست 
اند کهدر جریا بګنوع ماهی وجود دار که 
يه خوددا ازدهان بیرون میاندازد و باز ميبلمد وبیرون میاندازد ودر هر بار چه 
ديقي درز بر فو يس صفح بعد 

















پیر و کفارء شده است ٠.‏ ريرا ميكويم 














ويه پرستار تیاز دارم و قدما مد پو 


فلسفه کہن یو نان 1 
يطوريكه توشتهاند نامبردہ كقته است <مار ماھی و قورباقه ودیگ ر آپ 
زی‌ها ازمواد بی‌جان جدا هدماند > 





«زقیه از زیر نو بی صفحه ییش» 

بور گنر ميشود «تااینکه برشد عافی ميرسد» آنوقث نادر ازبلجدن او صرفنظر 
ابن افسانه "نکساندر خیال کردکه سمکن است السان نعستین به 
جوف انسان دیگری خارج شد باد وبعید نس که نبلسوف مذکور 
آن افسانه‌ما ازاقمان 
»که نیس ی آدم وتیبی دیگرماهی است . موضوع آفرینش در نظر 
:شکنی به شکلی وا زصودتی بصورتی‌بوده است وموضوع انشاء 
واحدات آزعدم نیست و آن مباده اصلی مصنر وجود خدایان نيز هست ومع ر کات 
ومتحر کات نيز مصدری جز آن ندارد ۔ و پرورد کار ومخلوق آخر الاامر چاره‌ای 
جر فنا تارندوبایددر معدن !صلی سرنگون شوند با این ترتیب شباهت زبادی ہین 
اقکار انکساندر ومتهب هندی‌های قدیم موجود است 









این غیان‌را از «فسائه‌های مر 














۳ - انکسیمن )١(‏ 
زندگی انکسین مابين 8۸8 - 44 قبلاز میلاد بوده ۰۰ . ویر 
“رد ورفیق اتکینر خوانده‌اند . ماده‌اصلی انکیمن«ه و ا» 
ست بدین صورت که هوارا مامون مواد نشخيص داده و گفته است <هو' 


(۱) ممع دصق بسر اريتراتسكتابى بزبان مادم نوشته اس ت که از آن‌مقد! 
کمی باقیمانده ضنا در باره آرامو عتاید "و ټثو فر است کتابی نوهت كه ييشتر 


تظریات متفکرین راجم باوستند بهمین کتاب (ست 











فلسقه کہن پونان ۷ 
)١(‏ نامتناهی است و پیوسته خالق موجودات تازه ميباشد و این خلاقیت نتیجه 
انقباض و اتپساط آنست وچون این بسط و قبش دالمی میباشه خلق اشیاه 
هم بطور هبیشگی است» اختلاف‌نظر این‌فیلسوف انکیماندر در 
اینست که ویمثل انکسیما ندر ماده اصلیش از لحاظ کیف‌نامنمین‌ولایتناهی 
نیست ونقط از نقطه نظر کمی‌لایتناهی می باشد . میگویند انکسیمن هوارا 
به تفس تشبیه کرده و گفته است «همانگونه که نفس مااز هوااست و مارا 
بدینوسیله تكاهدارى میکند تمام جپان رااحاطه کرده ودرتعت تسلطدر 
.. «وقتی ذرات هوا بهم نزديك شوند سرد خواهند 
شد وان تائف درنتیجه کسی و يشى هوارا به‌ابر وباران وخاك واجسام 
دیگر متبدل میکند . زمین از نظر این میلسوف مسطح است ودر وسطآسمان 
قرار دارد . بخاراتی که ازروی زمين برميغيزد در تیجه انتساع آتش را 
پوجود ميآورد . ستاركان رامیخ‌هساتی پنداشته که برتبه آسمان کوپیده 
ند وروشنی آنبا . نوشته| ند که‌علت 
علمى خسوف راتا انداژه‌ای بیان کرد وعفیده داشته که خورشید بدور 
زمين میگردد . ترتیب این گردش إذاين فرار است «خورشید از مشرق 
كند و بمغر ب كهرسيد مفداری مسافت بطریق نزولی 
زطرف دیگر طوع‌میکند»و بالاخره او برای نغستين 
بار “كنت ست »ماه از خورشید کسپ‌نور میکند » 









آورده است > . 





















۹۶) مقر ط برای ین اغته :است _ حبيب!ث آمو کار 






تکسیین بودهو به پیروی ازاستاد 


خود همه جيز و" رز هوا داشتہ وامتداد وفکرر! تيزماده هوا میدائد . 








هر[ کلیت 0١‏ 


هرا کیت از خانواده مشپوری در اقس موم اج در نود سال 


گردیده . . . او را مخالف ضعف وطلفه كا كرو 





4 پیش از میلاد متو لد 





دوستدار آشر أفيت خواند؛ 











(۱) هرا کفیت وع114مورم11 باھر فیطوص ؛زه !كليس جدا شده که‌در ز 
بمعنى ذوالجلال میباشد و هر کولس هم خنواتده میشود - هر کولس با 






غلسفه کین یو نان پت ۳ 
افکار فلسفی هرا کلیت (۱) 
نظر هرا کلیت خطی است روا نکه هیچکا 
نبت (۲) و ببمينجبت وی کیفیات را عموماً متغير ونايا يرجا میشناخته, 
هرا کلیت راباید اولين فیلسوقی خواند که توجیهی از نسبيت باخود دارد. 
زير! میگوید د ازيك رود دومرتبه نبیتوآن گذشت > بدین معن ى که در 
مر تبه دوم رود مذكور بواسطه حر کتامواج ودیگر تغييرات مادى: ديل 
به‌رود ديكرف میشود که آتهم بهمین نحو تغيير میکند ودر نتيجه تباتی‌در 
جہان مادک باقى تميما ند . وی بانفی تبات می كو يدط بك‌شيتي در آن‌واحد 
عست وبيست یعنی ازیکطرف‌هستمی شود واز طرف ديكر رو بقنا میرود, 
لذا هيچ‌چیز رانباید كفت وجوددارد بلكه يايد كفت «وجودپید| ميكند» 
برقر اری‌جپان‌حامل‌همین مبارزه ضدین اسدواين كشكش است که‌جهان‌را 
بگهداشته » نزا‌وزدوخورد اضدادباعت پیدایئرو تو لداشياء گر ديدهخواص 
... ماه ركز ماهيثت اعیاء اء دابنظر نظر ئی_ 
(۱) دكنر توفيق الطويل E‏ اين و قفسفه EE‏ يصوت 
ادتبای مرسوم راکرچكث كرد وكفت اهاه متصلا در تیم وتصول‌هستند 
باين ٹر تیب ھرعلمی مستنم کشت وبااین نظريه داه بر ای شك سوفسطائى باؤشد 
عباس محمود! لعتات بنویسد ؛ عراکلیت بزر كترين فیلسوف ميلط وبطور 














بتر یب‌قوق اعتباریاست 

















ظامى ی استکه بو جود احاطهو(رد وبا 





آمیغته است وجز 





غین حال بوجودی خالق واحتیاج موجردات 
ای همه يكسان است بوسیله‌هیچکدام 





ز خداین یامردم آفریده ٠‏ اذاذل بوده واکنون هست وسراسرزمانہ 


خواهد بود آتش جبویدی ادكه روی قاهده وسات روخ 





شود و خاموش 
تو اعد عد > 


(؟) مكب خر وتحول ولیہ 





قل غه کېن یو نان 1 کس Ez‏ 0 ۲۰ 
توانیم آورد بلكه تغبیر وتحول أشياه است که بنظر ما ميرسد چون هيه 
چیز درح رکت است وعمه‌چیز بهمه‌چیز قابل تبدیل‌است ھەچیز همه‌چیز 
است يعنى موادی که‌همه‌چیز را يديد آورده‌است‌دزاثر تفییرات گوناگون 
اشیاءراتغیرمیدهد. فردر یك ائگلیس د ركاب < 1 نتى دور ينك > 












فلسفه هر اكليت رااینطور تعریف میکند . ۰ . 
< وقتيكه طبیعت ؛ يا تاریخ بشر و سافعالیت دماغی خویش دا > 


< فکورانه تحت مطالعه‌قرار ميدهيم آزهمان وهاءً نصت‌دور> 
سائی در يرابر ما تصور ميشودكه از بیوستگی ہی بایان > 
روابط وتآثيرات متقابل حکایت‌میکند . آنچہ دراين دورننا» 
بنظر مير سد غير متحرك ولایتفیر نیست بلکھ هيه درحال > 
ح ركت و تغيير ء درجر يان اين رهتن و بوجود آمدن‌جلوه كر > 
ميشو نسد . این نظر ابتدائی و ساده ودر عن حال صحبح و > 
درستی که درباره جبان!ظبار شده است ازخميميهه یذاتی> 
ملسفه یو نان قدیم ميباشدو براى اولین‌بار ازطرف‌هر | کلیت» 





ہی یہ می ہیں 5 ہی ہہ یہ 


بطور صریح دركفتار زیر بیان شدہ : > 

« همه‌چیز در عين حال ھموجود دارد و هم وجود » 
« ندارد . زیرا همه‌چیز در جریان است . همهجيزدر » 
« تغيير دالمی است . همه‌چیز پیوسته درحال بوجود» 
« آمدن واز بين رفتن عیباشد . » 

< آراء دیالکتیکی هرا : و متحراك > 
< ومیچنین كورىشناختاين مبلسوف مادک »تسیا مظهرعالی > 
٭ ترین افکار فلسفی‌زمان‌خود میباشد شكه هوز هم‌در بسیاری» 











< از موارد ومسائل مر بوط بغلسعه ومنطق ارزش س بق خودر > 











فلسفه کہن یو نان مسي 

در مورد قسکر قلسفی عراکلیت جاى دیگر مینویسند مادةالمواد 
هرا کلیت آنش است . نامبرده آتش راخالق وزاينده وعلت عامله‌حر کت 
وتغيير میدائد . وی در کتاب «راجم به‌طبیمت» میگوید : 


۳ 














اتش » آب درنتيجه تغيير شکل هوا وخاك در نتيجه تغيير شکل آپ پیدا 
ان حر کت حب كرده بگو نههاى متضاد 
: هرا کلیت اراده خدايان و بازی اسر ار 
آنہاراکلا نفى م ىكند وجهان وتقييرات جہانرا(١)‏ بدامن جبریمیافکند 
که گرداننده طبيعت است . هرا كليت حر كت جيان رامستدیری می‌دانسته 
و برجود سال جپانی معتقد بوده يطوريكه پس‌از گذشتن ۳٣٣‏ نسل يننا 
۰ سال طبيعت بصورت اول خود ( که" آتش باشد ) عودت میکند . 
ماترریالیستها افکار وعقاید أبن فیاسوف را بٹزله نطفه‌های اولیه‌منطق 
خودمیدا نه و باین دوجمله هر اكنيت برای معرفی بهترین نو له 
ديالكتيك او استناد می کنل . . . < فه‌تنها هرروز › بلکه پیوسته و 
لايتقطم خورعید تازه است . 
وارد شد > و بالاخره و لادیمیر يليج لنین (۲) علسیه هر اكليت رايك 











:ريك رودخاه واحد دو دفعه نبیتوان 





(۱)پلوتارخ لطعادميسةط) اذتول عراکلیت میکوید < هباتکونه که از یك 
ا 9 مجسه حیوآنات وادرست کرد ودو باره آنبارا خر اب 
عم مینطور است آز یك نوع مادم 











کرد وبصورت اول در 7 





بثد دادما یوجود آمدهد بمد؟ يدرئن ما و سپس حودما متولد شدیم 






عررکلیت صتی وعدم را تایح حركت ول 
ور حال سكون وغير متحرك 





دی لكتيك ومكتبيدى قسفی ٠1‏ > 





فلسقه کپن يو نان ۲ 
سایش عالى ازاصولماترياليسمديالكتيك )١(‏ میخواند . رويهسرفتهراجم 
بدهر ا کلیت وفلسفه اوعقايد گوناگون اپراژ شده . . . م 
حکمت در اروپا ٤‏ می نویسد وى طرفدار فلسقه بدیینی ( پسیمیسم) برد 











(۱) ماتریالیسم ديالكتيك مكتب تكامل يافته ماتریالیسم متافيزيك نقطه مقابل 
ابدہآلیسم عبار تست اذعکتبی که اصول عقايد آ, 
١‏ - طبیعت ارج از ذهن ماوجود دارد ( بغلاف ایدة] لیسم که طبيعت را تصور 
ذعنی می دا وبه مادیت كلا بیاعتقاد است ) ؟ ‏ اجزاء طیستدراثر تأثيرات 
متقابل خودمولدد گر گونیہا میشوند . ۳ - هرواتعبت مادی در تست خر اتطزمانی 
ومکالی تكاملميبابد واين تکامل ابدآتدریجی نست بلکه بطورچہش(مو ٹاسپون) 
نوع تکامل اکر نام واقبیت رادر لحظه اول قز و شرائط 
موجوده را تهى تز بگذاريم قورمول زیر بدست مبآید 

+ 1 نتى قز سه سنتق 

سنٹر حاصله يكدرجه ازتز بغر تجثر وکاملٹر است و در مسرحله بعدی نجای تز 
می نشیند این‌جسع بهجمع ضدينمعروف است ۔ برای مثا . ۔ کتابی داد نظر 
مبكير يم كه تاژه‌از دستصحاف خارج شده ‏ إينكتاب 7ن شروع میگندیفرسودء 
بن معنى كه شرائط محیط (درجه حرازت و ثور) بصورب ۲ 


تیب زیر است * 














(ست . دراب 
















شوند وكتاب درعراحظہ نفو میشود زما 

درجريان تكامل افتاده ودر (و این لحظه ختم صحافی بەغی ش-ن 

نيست ولی روشن کندهه مطل میباشد 

بن طرز تفر ومنعلق دابروی اجتما عمنعكس ميكند وميكويد مب نطور +فئود ليسم 
جه نكاد شود به مر حله نز وى و نفى پاہادوواژگون شد 














فلسفهکهن يو نان. ۳ 
است وبرخی اورا ممتقد بعالم علوى ومتافيزيك (۱) خوانده‌اند ودستهاف 
هم لقب «تار يلك» و «حكيم تقر يأن» باو داده‌اند 

می نويسند كراتيل 1۵وعهع0 یکی ازشا گردان هرا کلیتپس از او 
عقايدش را تحریق کرد و با قست اعظم عقاید وتظریاتی که عذکور 
افتاد مخالفت نشان داد . متلادرمورد ايتكه < ازيك رود دومرتبه نیتوان 
گذشت> كفت اگر این قول رابواسطه تغبیر وضع مادى رود بيذيريم بايد 
بگولیم یکبارهم آزرود نبيشود گذشت » زیراهم ماوهم رود درحین گذر 
تغيير میکنیم . . . همچنین درباره أشياء هم نبیتوان استدلال کرد , زیر! 
درحين استدلال (شياء تیر می‌کنند و تنها جایز اس ت که بوجود غیرتا بت 
آنها اشاره كرد وبس . . . ماتریالیستها می گویند کراتبل بواسطه‌یکی 
دانستن تفييرات كيو كيفى دچار این سفسطه و احتجاج گردیده استو 
ازطرفی نواقس فلسفه هر | کلیت میدان رابراكابن تحریفات با ز کرد 
بالاخره ازلابلاى اين افکار که‌برای بو نان[ ترمان نہایت تا زگی راداشت 
شخسیت بزرك فلسفی هراکفیت مئل آفتاپ میدرخشد ۔ 

















etaphysigue )۱(‏ که « متا » بعنی بعد و ماوراء است . ممنى دیگری 
درقلسفه :زاین کلمه اخذ كرد يدمكه موضوع آن غوروبررسی درباره وراه عوارض 
د نمودهای محسوس است . نوجنه متافيز يك در ژبان فازسی بگونه‌های مختلف از 
قبيل سعلمماوراءالطبيعه - بمدالطبیعه - قلسفه(ولی - مایمدالطبینه و مافرالطبیمه 
است ودر داتشنامه علامی د علم‌برین» اصطلاح درس ۱ ۷دا 
علائى نوشته است . ۰ و . واما علميرين موضوع وى © چیزی است‌جزئی 
پیکه هستی مطنق است از آن جپت که وی مطلق‌است ومحولات مائل وى کن 
لها است که ستی رااز قبل خوداست ووراطات ۰ - 

















العا تھا 


« مکعبے اله > 





٥ ۲81٥٤۶‏ یکی , هری يوان قدیم اس تکه در قمت جنوبى شید 
حريره ابتالیا و قم موده و مطلاح ناث اڑآن چنا هه فلاسفه الہ یا 
کاتھا عارامد ر کستوقان ب برعائید وربونكه در ماره يك يك نها گفٹگو 
حواهیم کرد 





)( کسئوفان‎ -١ 


کسنوفان میلسوف آاثات وبائی ایں مکتب در۹٦٦‏ پیش ز میلاددر 
شبر كو لوفون (ممزومامع) تولد یامه . مدتی ارعمر رأبشهرگردکو 
مباجرت گذرانده وبالاخره در الا سکن گردیده است . 


Xenophan )۱( 





طف هگپن یوان تست سے لبي ت۲۷ 
افکار وعتاید 

ارسطو میگوید « کسنوفان چون عالم‌وجودر! از لحاظ امل واحد 
و بطوردسته جمعی مورد دقت قرار داد به‌خدای واحد قائل شد > مینویستد 
قست اعظم اشہار او بوابطه کشف حقیقت فسیل هااست . زیرا پیش 
اراو ( وحتی مدتی‌هم بعداز او) مردم سیڑھا راساخته وپرداخته شيطان 











و ا ہہ نمان میدانستند که برای سر گردانی مردم اینکارهارا م یکنند و 
کسنوفان برای اولین‌مار پرده از دوگ این راز برداشت وگفت فسیل‌ها 


بفاياك جانوران زنده است و نتیجه گرفت که قسمتی ازخشگی‌های زمان‌او 
حر ار دریاها بوده وفسیل‌های یافت شده جانوران آن دریاما 
. وکافیلسوف موحدى بوده است که‌درعصر خود با پرستش‌خدایان 
متعدد کک واعتقاد بمظاهر كو ناكون و ارباب انواع را قياس 
سای پا گنه است ت کەواحد اصلی ساكن و غیرمتحرك است چون 








ترهس كسنوفان چندنا بر ستى دمعؤءط)2011 ازخصائس مذاهب بود 

م ند مذ هب< هومر مرمووں1ڑ > و «عسیرد وهوزوم]ع > که‌خدایا نآنها 
صعت شرك يعنى زیبالی وزشتی وبدى ونیکی و رذابل وخصائل خاسی 
راد ر ود دحتی توالدو ندسل‌هم می کردند . این‌خدایان نیازمند ومتحرك 
رمان منمور می‌داشت و با آنپا شديدا مبارژه میکرد . ۱ درلا بلاک 

مکار او صدیت منعب خدایان كاملا مشپود است و بايستي اورا 
ست وجود (ووو زط0 و2) خواند . کسنوفان میگوید: 
هجاو ید است‌ز ير !ات رحادث بود میبایست 
قبلا معد م باشد واز عدم وجود تمیتواند بروز کند و بهمین 
جهت جهان همواره بوده وهست ووجود ازعدم ناشی ليست» 
2 حرکت است ولی اجزاه آن متح رکنده 














)١( برمانيد‎ - 7۲ 





برما تيد درحدود 4۷۰ بیش از میلاد در مستعمره ایو نی ایتالیا يعنى 

«7لثا» قائونگذار بود ۔ فلسعه برما نید یافلسقه کل متصل شامل نظر یا تی 

است در پاره يكو نكى عالم که 
آغاز و انحام ‏ وجود در نظر برمانید بدون آغاز واتجام است » 


Parmenide )۱(‏ بقول اخلاطون ونیلسرف کی 


خواهد آمد . 








فاسقه كين يو نان سس ۹ 
ازير!اكر آغاز داشته باشد ياناشى از وجود است ء يا ناشى اؤعدم . . 
اگر از وجود ناشى باشدازخود ناشی شده ودر خوداست عقل هم نمیتو اند 
پدیرد که‌وجودیاز عدم‌زانیده گردد بتابراین‌وجود امری است‌حادث 
بدون آغاز وانجام . 

فنا و ليستی‌و جود - وجود عاری از مرك وفتا است زيرا اگسر 
تكرده و صورت 








منتقل شود يا بوجود است ويا یعدم . درصورت اول 7 
دومهم از لحاظ عقل ي 

حر کت وسکون وجود ب وجود حرکت ندارد ؛ زیسر! حر کت 
لارمەاش مکان است ومکان یاموجود است ویامعدوم . اگر موجود باشد» 
حر کت وجود دروجود عملی‌است که آنهم سکون كل است . وا گر مکان 
محدوم باشد » وجود میتواند در آن دال شود 

و جود پیوسته - برمانید وجودرا واحد و یکپارچه میداند ؛ يمني 
غير متشكل ازاجزاء . وی می کویدا گر وجود دارای‌اجزاه بود ؛ اجزاءآن 
عیبایددرغلا باشند وخلانه گزیر است مدوم ؛ پاموجود باشد. درصررتیکه 
و جود» اشد «خلاء نيست وجز» وجود است‌واگر معدوم باشدپنگو لہ 
میتواند اجزاء ر'تفكيك کند . ٠6‏ یس وجود پیوسته و بکوار چه است. 
آنچه كفتيم وجود در نظر این‌فیلسوف‌پیوسته + ف 
وپ‌یدار ومتکی بخود است ۔ و بالاخره هيج اتفاقی رخ نمیدهد ؛ 
همه‌چیز نابت است ١‏ وجود واحد ۰ دائمی وغیرقا بل تغییرمی‌باشد . پارمینه 
میکفت کار استدلال و عق نب ید قريب كلمه باشد . بلکه در باره پذیره‌ها 
لازم است قبلا تعمق کی نمود واصل اون راهم مشمول همین قاعده کرد 
مناد اصلی که اولین‌بار يديرفه شود ء مانند شیتی بی‌بایان و برحسب نیاز 
کله بصورت های بعدی ء مثل آي + هوا ۰ ند غير قا بل قب 
است و بسا استدلال رياضى منافات داود . بس شایسته است كهبه < کلیت 
وجودى» اعتقاد يبدا کرد وسادگی «نلسقه کلی وجود» رابه پذیرفتن‌های 





























فلسفه كبن بونان ۳۰ 
ز نجیری وجداجدا ارجیح‌داد . زیرا این<عیتیت وجودی> با عظمتش‌ضد و 
تقيض ها دا مستهلك میکند . گروھی برمانید را بزر گترین فيلسوف 
سوفسطاءئى 7 أتها میغوانند ومتقدند که فلسفه امبر ده درعين پیچیدگی 
جاذب وشامل عمیق‌ترین سفسطه‌های‌اولیه است . بارمنید دریادداشتهالی 
كه ازخود باقی کذاشته عالم را اینطور وصف میکند : « .. . علائم و 
نه‌های سیاری وجود دارد مبنی برايتكه عالم وجود + نه حادث اسټو 
نهنا بود ميكردد » در خود محاط و بر خود محيط است » یکنواخت ؛ غير 
متحرك وبی‌انجام میباشد . يرا چه‌میدا و آغازی میتوان بر ایآن‌پیدا 
شود ؛ چگونه واز کجا بوجود آمده است ؛ من اجازه نبیدهم ستی‌بگولی 
یافکر کنی ۰ که و جودمیتواندازعدم ناشی‌شود . چون چیزیکه وجود 
ندارد نه از طریق بيان قابل توصيف است و ته درفكر قابل تصود و 
0 هیچ بوده واساساً وجوه نداشته سرجه 














تجسم . , . اگر عالم درآ 





ضرورتی میتوانست آنر! مجبور کند که زودتر یا دیرتر بوچود آید كدر 
اینصورت عالم بايد یاکاملا «وجود» بوده باشد وبا املا < لاو جود 
بساشد . » 


خلاصه نظريات ماتر بالیستهادر مورد فلسفه برمانید سچون 


برها نيد بواقمیت عینی و پیوسته دنیای وجودی عقیده داشته درصف‌ما 





قرار می كيرد امادرمورد انکار حر کت ب‌متافیز يك می گراید . . اذطرفی 
فلاسفه ماتر یالیست باستان عموارہ در براپر هستی به‌فیستی ء: 
وخلا را مورد هجوم ملا میدانت‌اند و بدینجپت مفبوم حر کټ که مسأله 
اصلی ماتریالیسم است در فلسفه نپ جنبه قطعيت بخود می كرفته لکن 

برها نید وذ نون [شرحش بعد خواهد آمد) برای نقي حر کت کی از از 
تخطئہ خلا وعدم بودند وا نجام اين منظور را باعلىدرجه سفسطه آغاز 
کردند وبديتوسيله نطفههةدى أوليه متافيزيث زا خلق نمودنه . بس تنه 
بدوفیشوف‌در کشترارفلسفه كاشتهشدهو ب زمائريا لیستها 
بل حصو لو تفهيم برها نيد می گویند : تعلیءات او بطوريكه 











متافيز بك پدست 








درباره عدم غير 





فلسفه كبن یونان ۳ 
مشود است انکار «عدم» و اعتقاد بوجود پیوسته است و اصولا برما نید 
عدم راغیرقابل تصور ميداتسته زيرا فکر بقول او نقط در باره دوجود» 
ونصور» بيدا میکند . و اگر هم از عدم تصوری بشود » آن عدم لاوجود 
نیست ؛ بلکه وجود است . 
شکل عالم س برمانید عالم را کروی میدانست زيرا کرویت در 
فلاسفه قديم کاملتر ين شکل بود بطور يكه افلاطون می كفت دعقل 
بايد درسر باشد زیرا سر اس ت که کروی است يعنى کاملتر ين شكل مسكنه 
را دارد> و بالاخره ماتريا میگویند : بآ تكهعيده تعاليم برما نید 
نبه مادی دارد ولی‌دد پاوه‌ایاز نظر یات اوا نحر افوسون یسوی اید لیسم 
مشاهده می‌شود و يخصوص ابن اتحراف در جائی كاملا آشکار است که 
می گوید < فکر باآنچه که فکر راجع بآن می‌اندیشد يکي است» ازنظر 
مار ياليسم منطقی ورعین‌وجود وحدت کامل بین فکرو وجودفك در درجه‌دوم 
ایت قرار دارد زيرا اتمکاسی است از دنیای غارچ ذهن ماتر یالیست‌ها 
ار دا جزو راسیونیست های ایم 7 میشم ند زیرا برماتید 
تنها به تعقل سر ف که وسیله تحصیل معرفت است أهميث میداد و مدر کات 
حسی واباطلمی شبرد . 




















۳ د زنوف 01 


رئون از دوستان ومريدان يارمنيد دربین 448 و4850 پیش ازمیلاد 
دراله متولد شد . این فيفوقعر جهر اكه دارای‌تناقس يود باطل میشمرد 
و برای او لين باو نابت کرد کهمعہوم ح رکت‌دار ای تناقس است بهمین‌مناسبت 
حر كترا نفى کردوبرای آن 








Zenon )۱( 





قلسفه کهن یو نان rr‏ 
ستسله در فلسقەز نوی 

< متحرك بپدف تعواهد وسید > ۱ - متلا تیر ی که از کمان‌خارج 
می شود درهر لحظه شاغل مکانی است . یعنی در لحظات پشت‌سرهم ساکن 
است وبہمین‌جہت ار جمع سكو نهاى متوالی حر کت بوجود نیآید دنير 
در حقيقت يهدف نبیرسد ۲ - متعرك © در نقطه ھ ازسیر ظھ قر اد 





دارد . برای حصول تفطه © نا گزیر است نصف ۸8 دا(مطابق معلدء ) 
ce D‏ )0 


يعنى ۸۳ دابپیماید. درنقطه 8 مسیر ۸8 ب84 تقلیل یافته است ومتحرك © 
نا گز بر است ازطى نصف 08 است . یمنی رسيدن به قطه 0 دعل دده 
وبالاخرء مسافت کوچك شده حاصله یعنی 08 راهم بترتیب فوق بايد 
نص ف کندالی آخر . . وچون این تقسيمات تا لینهایت ادامه دارد بيتبايت 
زمان لازم میآید . باین :رتيب حصول نقطه 8 امکان ناپذیررمی‌شود لا 
بيك خر گوش ويك لاثپشت درمسير 8ج هردو ازجهت ۵ بافاصله زمانی 
شروع بحر کت می کتند يعنى لالك پشت بسا نداژه معينى ازخر كوش چا قر 
است مثلا به‌نقطه ۳ رسیده . خر کوش برای یش افتادن از لاك ب 











LL‏ دن 
E‏ | 1 2 
نا گر یر ازطی فاصله یھ است . مسد بس أذ على فاصله ۸۴ لاك‌پشت‌مثلا 
با نداز» ۴1 پیش‌دمته وبازهم برای باردوم خنثى کردن این مسافت برای 
خر گوش لازم میاید .. . این تربیب تابوتهايت ادامه دارد و حساصل عدم 
پیروژی خرگوشی است . . . در حالیکه عملا این محاسبه تقض مشود . 
یعنی مشاهده می كيم که پس از أندك رمامی خر كوش لاك‌پشت راپشت‌سر 
میگدارد . رنون ب ين محاسبات درعصر خودحر کت رانمی کرد . 














فلسفهكهن پو نان۔- س ہے ré‏ 
یا و دقاتر فلسفی راجع به نظر يه نفی حر کت 





غود حر کت دا ۲ - 0 کا نیست 
۳ - حر کت راما تند جموعه‌ای ازمالات سکون ؛ وارتباط این حالات 
تصور میکند ١‏ يعنى در اینجا نضاد دیالکتیکی مرتعم نگردیده بلکه این 
تضاد دراستتار قرار كرفته » روبوشى شده است ای ابلیچح ركد 
دابثر تيب زیر تعریف میکند : 

حر کت بمنز له حقيقت رمان ومکان است ؛ وضمنا وحدت این‌دووانیز 
منعکس میازد وحر کت بوسیله دومعپوم منطقی بیان مشود ۰ که‌عبار تند 
ازاتصال زمان ومکان وعدم اتصال زمان‌ومکان 


)٩(‏ شلاز کتاب م ساح كاوه 





قیعاغو ر تیات 


قیثاغوریان بیشٹر به مطالعه درریاضیات مشغول بودند وضناً در 
امور سياسي واجتماعی مداغله می کردند . استاد این مکتب 
فیتاعورث است و از شاگردان ممروق مکتب او اشخاس زیر دا 
میتوان نام برد فیلولائوس ۳۸2101008 معاصر سقر اط ودم و کر یت 
یمه دول وکر «عرومرة ع3 مز شاهر فكاهى و آر کیتاس 
سیاستمدار بزرك که أو را نجات دهنده افلاطون از دپنس جوان 
تو وریست میخوانند . 


)( فيثافررث‎ - ١ 


فيناغورث بخلاف ملاسعه یکہ قلا ذکرشان رهت به سير و سياحت 
(۱) ویعموم(۳ هم عص دارروش مغامنشی اس ت گروهی ز 
کله فلسقه رآباو نیت ميدهندليكن ارو لد کولبه وو[ 13وس 


واستتيك ( عنم الجمال ) دانشگاه وور سبورث استما کله ذسفه ز 













بار به هر و دت مور خ‌شپیر نبت دهد زیر 







ای و ین رای ميل ورغبت تو به معرقت لوده 


فاسقه کېن يو نان - TA‏ 
در آفاق وانف علاقه داشته وى در ین سنوأت ۵۸۳ - ۰۷۲ دز شہر 
سامی تولد ياقته و بواسطه چباری يليكراتس (۱) مفتدر عصر خویش 
پایتالیا (1) سفر نموده او دا از مخالقین سرسخت دما گ و گوایسم (شيوه 
جباری ومطلق!لعنانی دریونان باستان ) میخوانند بعضی را همعقيده بر 
ن است که او بايران وهند سفر کرده امادرقطعيت اين امر تردیدمیباشد 








بعد اژسفر ایتالیا نی در اواخر مائه ششم انجمنی سری تشکیل داده که 
در آن مطالب اخلاقی و سیاسی مورد مذا کره و مطالعه قراد میگرفته 
عضویت اتجمن فيتاغورث شرالط خاصی داشته از جمله اطاعت صرف از 
فرامین استاد . پیرواتش مدهب تناسخ داشته اند و بدینجهت از خوردن 
(۱) پلیکراقی - جار هبرسامسكه درحدود ۵۲۲ قبل ازمیلاد اقنداد 
قوق‌العاده پافت چنانکه کامبوزیا بادشاء ایرآند آمازیس فرھون معس باوی‌متسد 
شدند » سراتجام حاکم سارد اورا دستگیر ساخته پردارزد (۶۲۱ از میلاد) 
(1) پیر روسو میک وید فیشافورت در. ۳ه قبل ازمیلاد اؤجنك حکومت 
ملوكالطوايفى فر اركردء بایطالیا رفت و در كروتون وووووع) مکتب چدیدی 
بوجود ورد قیناغورت از ساموس تبمید شد وبس‌یدان خود در کرو تون نرسیه 
کرد که مقاب قدیم ر! به يقير ند واز سرچته ای که عدتهای مدید روح عامەرا 
سیر آپ میساخت پیاشامند . وی‌افکار مثبت ایو نی هارا تكذي كرد و[ نان رالعنث 
شود ومائلى در 








بدیت روح وتناسخ بمریدان خود تملیم داد 





یس مهاجرت تیشافورت بسایتالیا تیجه ریروزی 
ده ,ست زیر وى طرقدار «ریست و کسراسی بوده ورای حفظ 
جان وتتکیل !فینٹھای خد دم وکسراسی ميهن خود را ترك كرفه ۔ مرم علوم 
أغور كيان رم 








عدم ایهم اژنتتکرین 
دم و کر إسى یو نان 








شتند و تاحد تواىائی سیت باہشان يدر قتارى ميتكرد ندا . 








فلسفه كبن يو نان 5 کت 
"گوشت جانوران(١)‏ بطو ركلى خودداری ميكرده!ند . قيثاغورثميكويد 
«زندگی مشايه ضيافت بز رگی است که گروهی صرفاً برای شر کت دوآن 
حضورمییا بند و گروه ديكر برای تجار ت كردن ومتمد‌نبای درجه اول براق 
تماشاگری زیرا درزندگی كروهى طالب جاه ومنزلت و کسروهی دنبال 
حرص وآز وبالاخره فيلسوفان تشنه وجویای طايق هستند > . . . 
افكار وعقايد 1 

بيشتر فلسفه فیثاغورت برروی رياضيات است و اصولا تست 
عمدہ فلسفه اور اعلوم ریاضی احاطه کرده . اودررشته های فيز يك ء نجوم 
هندسهء تخصصسداشتهاست . جهان واقعیت وچندرچون [ نر امنتجه‌تظاهر ات 
عددی(۲)شناخته میگو یندب و اسطه تشا بہی كهطان بمتناهی‌وجفت به نامتناهی 
دارد فيثاغورث گفته است که هرحقیقتی از دوعنصر مخالف تشکیل يافته 
ما این دوعنعبر بایکدیگر دارای هیاهنگی عستند . پس کلیه موجودات 
عبارتند از عمد و هماهنکی یعنی < امور جہان هستی به تركيب اعداد و 











گز نوقان جنين میضویه : د 
عبور دید که سگی را میز تتدفربادزد : صبرکنید اور نز نید » 
قدیمی است ومن ورا از صدايش ' > تتيجه عملى این حكمت آداپ‌دذهبی 
عجيب وغريبى يود ۰ غدفن بودکه : باقلا و انواع آن را نضور ند » بگوشت دست 
نز تند «بکسا نی که حیوانات رامیکشند ترديك نشو ند ؛ لباس پشمی تبوشند +خروس 
سفید قر باتى نتمایند » بقاياى دياكر! درخاکستر تر يتك ۔ 

(۲) پیرروسو مینویسد : فیتافورتیان خبال کرد نه که چون عدد ميداهم آهنگی 
موسیقی است ممکن است اساس وعبدا بسیادی چیز های دیگرو شاید اساس‌همه‌چیز 
باشد » دنیا تاآسمان هه ازنسبت و توافق موجود مده ان 
کنبد فلکی را يكجعبه بزرث موسیقی تصور نمود ند ؛ فواصل سیساراٹر! بافواصل 
نوتهای موسيقي در له گام معين وایسته دانستند . 


























فلسفه کپن يو نان. مسب $ 
"سیت های آنہا وفرديت وژوجیت مر بوط است (۱) > عدد راشيتى واحد 
وواحه راحقيقت عدد عینامد . ضمتاً يواحدى مطلقكه | 
معتفداست. ارمطو ميكويد < بزرا کترین اعتباء يتافو ديا ایدستکسه 
باعداد كه درحقیقت دارای وزن تستند جنبه اساسی داده اند بطوریکه 





اد بری اصت 


آن را !ساس چیزهای وزن دار « دارای جرم > میدانند > 





ان اصوات را هم نتيجه اندازہ هسای عددی پنداعت اند و 
بواسطه »داز گیری سطوح بمدد <دجهان را باعدد یکی مید ار ند» 
طرفداوان میتاغورب ۱۰ را عددی‌کامل تصور کرده اند وبيمين جهت بيك 
کره نامر ئی متحرك مشتمل (۲) معتقدبودهاند 3 پدینوسیله مجموعه کر ات 


3 ومکتہای فلسفی يو نسان قدیم 
ميكويد را بر طبق تعاليم قيثافورث حرصورتی از صور وجود ۰ جامعيك باچند 
تضاداست وخود یر مولود تضاد مبباشد تمداد تضادمای املی جپان يرده نوع 
است وسایر اضداد از این تضادها ریته مگیر ند اضداد وهكاته اصلی عبارتند 
“د كران وبيكرإن ‏ فرد و لوج واحد و کثیر س راست وچپ ل هگر و 
موبت سس كن ومتع رك سد ومنعتی ب روهنی وثار يكى ‏ نيك وید . جبار 
ہیں وجل ور 

و لادیمیر ا يليج عدياده اش مدى فلسغى ا ذبان ھگل لين قضادت فیناغور تیان 
ج اضافه شود اعداد قرويدست ميآد 
گردد ؛ (عداد زوج حاصل میشود ٠‏ 
ري - > سا +) واسد چون دارای شاصیت ساختن اعداد زوج است غود آن 
لابه زوج ماشه ۔ يد براین واد بائذانه جامم خصایس متضادی است 











ر شن میک بز واه چون باع 





۳١‏ ل ۰۴ ۱) وچون یاعدام 











فیلاغوو ئیان آنش دا وسط قرار میدادند 






یش مرکری ددحال حرکت دودانی 
ست میداستند ‏ مهم ینجاستکه آنها کره نی غود را غير ل(کره خورهید 
۳ جسم مر کزی مورد نظر فیتاغورئیان سوس و مشہود ثیستا 
و بشتر جبه کی و صولی دازد عدهکره‌هالی که مردود این جسم تشين لأمشهود 
یه در ار و بيس سبج بعد 











فلسف هکپن یو نان 3 
را از ٩‏ به ۱۰ بالا ببرند . ازاین مسآلة استنباط میشو د که فیثاغودث و 
طرفدار انش کرو یت زمين راقہمیدہ اند ء منتبا شرائط زمان موقتا مانم 
ازرشد وشیوع فکر ایشا ن گشته . جدول‌ضرب )٩(‏ و شکل عروس دا 
درهندسه (۲) باو نبت میدهند . درضین‌آورا پروهیلوزو یسم (فلسنه‌ای 
که برای اشیاء اعم‌ازجاندارو بیجان بروح معتقديود و تمام موجودات دا 
ذیروح میخواند) هم خوانده‌اند. بطور کلی‌قیتاغورث ازفلاسقه ایمحسوب 
ميشود که درمدت عبر فعالیت شدید داشته اند و گروهی را دور خودجيم 











تیه ازز بر نو یی صلحه پیش 

درحر کنندبالع بردەاست که عبارت‌میباشند از ۰ زهره - مریخ - مشتری - زحل 
نا (antichtone)‏ 

ابن دهكره مانتد هرمتحركى در جریان حرکت خود شاتی تولید مچکنندکهدادای 

آھتکبای مغتلفى است ۰۰۰ آهتك و ضەکرہ از روى فاصله هاى كرات “ین 

میشود ورين قامله هاباهم درتناسندو نبتهاى نا با فواصل (ورت ١۲٢(1‏ ۷۷) 

موسيقى مطايقت مبکند إزاينجا هدای موزونكراتمتحرك يديدار میگردد . 

م ج‌کاو» درکتاب مائر بالبسم ديالك تيكو مكتهاى فلمفی ۰۰ ۰ 

(۱) پیرروسو ميكويد . فيتاغورةان چرنکه دا از مصریبا گرفتند وآن سدا 

پیدایش‌جدول ضر ب گردید . 

۲۱) مینویسند فیثا غورت برای؛ولین يار فپید که‌ساحت مجموع مر پم‌های اضلام 

يك مستطیل ساوی مجموع ساحتهای دو مرسی اس ت که بر دوو ترا 

ترسیم میشود ‏ بت تیب زیر 

















CD" = AD LBC"‏ - "وق ل که + ۵19 درستطیل ڈیر 
8 7 








فلسقه کہن يو نان ۲ 
کرده‌اند. اویقیتاً بریاضیات عصر خود تا اندازہ توانائی واستطاعت‌علمی 
خويش کمك نبوده ودرمسائل اجتماعی( جه سیاسی‌وچه مذهبى )یطرفی 
اختیار نکرده . فوستل دو کولانڑ دانشمند باستان شناس فرانسوی 
مینویسدوی هیواره مردم رابراه صواپ هادی بوده است . درمورد اینکه 
هیثاغورب هروجودمادی ومعنوی رابایکی ازاعداد مطابق شناخته تظرریان 
در او ان‌اس ردراین‌زمینه پیر دو کاسه 0۵6096 0-26 استاددانشگاء 
بزانسون فلسقه عدد و تظاهرات آنرا بنحو زیر رد میکند ۰ 

بقول ياغورن عدث عنصر تمام اشیاء است پس عنصراشکال 
هندسی هم خواهد شد . نابراین رابطه دوعدد چون رابطه دوخط میشود 
که یکی عده فاط سازنده يكخط است و دیگری عده .ه تقاط خط 
دیگر. اماابتگونه تصور بارا بطه میانوتر متلث قائمالز اویەمتساویالساقین 
یکی اردر سا آن جور درنميايد. حساب صعیح دراین موردبه جذرعدد 
دو منتهی میگردد كه آير ا كنك مینامند بطور مشہود درقضبه منسوب به 
فيك عور انداژه گرفتن اسیاء با عددپاطل‌مینود . بیتاغورث در متاپو نت 
6 مون‌شد . 

ماه پنجم ۔۔ مائه پجم در یونان عصر درخشنده ای بود زيرا در 
این عصر عدم وحكدت وهر بير ترقی‌معصوس وفون‌الماده کرد . طب‌پیشرفت 
شایان سود حایکه بقر اط 13100067816 بزر کثر بن يزشك باستان‌دوماکه 











چم میرے 





اتمیستہا 


اتميسعها عد رتند از ۰ اتبادکل ؛ انکساگورو دمو کریت .اباد کل 
و انكس كور مقدمات قلسفه دم و کریت راهراهم آوردند , فلغه‌ای 
که روش نر یم آئینه‌معر مت فلاسعه بنٹ ,ار سقر اط است . 


)( اتبادكل‎ - ١ 


اباد کل٤۸‏ قبلاز 

شدوى بحفط حيتيات روحاتی خود ۶ 

حويش دعوت ميكرد ۔ بسينجهت ور" صاحب داعیه‌های قرأو 
Empedocle )١(‏ چ 











تن بوخ 3 543 
تر کیب عتاصر اربعه (۱) میداتمت .ومبگفت 
این عناصر بطور بسيط و غيرقابل تبدیل بیکدیگے ت رکیبات كوناكون 
ميدهند .ضمت ببظ‌هر کین و مهر (۲) وچیرگی یکی ازاین دودر اعصار 
عقيدهمندبود . باین‌تر تیب که دھنگامغليه مبر بر كين جهانآ بادان‌می‌شود 
وبالمکس رو بویرا نی‌میرود» عصرخودر اعصرغلبهكين برمهر می‌پنداشت . 











؛تباد کل‌را در مورد تحول موجودات صاحب تئوری زیر میدائند : 
«در مرحله اول قسستهاتى ازبدن مانند سر ؛ گردن» پا؛ چشم> 
< كوش ۰. . . . جداكانه بوجود آمده وتوسط مظاهر نفره 
< وكين در کمون ماندءاند ولى در مرحنه دیگر علاقه اجزاء > 
< بهم بر کینونفرت تسلطیافته وقطعات نامبرده داییکدیگر» 
« جذپ کرده وبدن را تشگیل داده ودر مرحله سوم‌قسمتهاک» 


< درونی حاصل‌شده مائند ريه وغیره ۰ ۰۰۰ . ت کیب أجزاهه 





> سرودست وپاوچشم وكوش خيلى اتفاقی بوده واغلب پیش» 
< میآمده که یك تن دارای جتدسر ياجند پای اضافی باشد .وال »> 
< بيناين تر کیبات انفاقی آندسته قابلیت ادامه حیات داشتند > 


۱۱) آب - باه - نش - خا 

نتگاء بزؤ صوق فلسفه انبادکل ر! ابتطور تمر بف‌میکند 
یغمبر برای|شهاه جبار عنصريا د ديشه» آ تشد 

هواي جو و آب وخاكر! قایل‌است » وعبه [نهار|ابدی‌مید!ند ۔ و نیزمعتقداسث که 

دونبروى مہر ۰ و ژکین» عيبب 'تصال وانقصال این عناصر با یکلایگر میشود 

٠‏ قه بتر کیب و ازتر کیب يتفرقه می انجامد + جہان 















قلسفه کهن یو تا مہ سس ل سا ساس ۰ 4۷ 
< كشك ووجه مطلوي رابانته‌باشند .ولى آنہاکەٹامنتاسپب> 
< بود اند معدوم كشتهائد > 

اين نظر يه اتبادکل باجتبه توهمی خود توجيه ابتدائی انتخاب (۱) 








ر یګ قسمت وري داروین مز مورهتگامل چغ 


؟ ۔ اتكسا كور () 


انکساگور ۰۰۰ سال قبل‌از ميلاد در کلاز ومن يعموصدمعة1©) 
فلاسقہ یونی 





منولد شد ودر ٤۲۸‏ قبل!ز میلاد مرد (۲) . وک بااینکه 


Anaxagare )۱(‏ 
(1) میگویندا نكسا گورستقدیود که خر هيدان د کی ازشبه جذیر» ×پلو بو تزو س» 


بر كثر است وا 








فلسفه کهن يو نان تس تسس سب کسی 
بود سی سال ازعمر خودرا درآتن گذراند . توسیدیدس(۱) وپریکلی 
(۲) واری‌پیدس (۳) وبرخی دیگر آزفلاسعه شا گردان وی‌بودند . 
فلسفه کمون وغلبه 

فلسفه انکساگور ملسفه كمون و غليه است زیرا وى بے تخمەای 
مظہر نوع اعتقاد داشته و ميكفته اس ت که دريك شیتی بالفعل (ع) تمه 
انماه اشیاء کون وماد ضبط است ؛ ولی‌این تخمه‌ها درحالات ضعف‌وقوت 
هستند وبروز كيفيات کون گون و جنسیت مشغص ارتباط با غالبترین و 
فوىترين تضه‌ها دارد . ملا در استخوان تمام اسپررومانهای (9) أشياء 
هست منتها تخمه استخوانی نسبت بسایر تخمه‌های موجود غلبه داردو بببين 
واسعله مواد غذائی درمعده بصورتهای بلغم وجربی وغیره درا 7 
و گوسفند علف ميخور ند وعلف به خون و گوشت وبوست مبدل مشود . 
بنا بر بچه گفتيم جهان در نظراین فیلسوف مخلوط عظيمى است از پذرها» 
وبا آندك توجه تشابه‌این سنت باسنت| تكسيما ندر از نقطه نظر وسعت حقیفتہ 
اشياء آشکار انکاگور ميكويد : 
Thuecybibe )۱(‏ ازمودغین معروف ہو وقدديم تار بجی ارہ کاپ 
تمدن واخلاق وروحیات مختلفه برنان باستان است 

















,۲) آزمردمان سياسى وخطبای بزرك وچنگا 





قدیم ٹن 
Bhuripide )۳(‏ اذشرنی سروف یو نان که در الاين متولد شنا ررداستان 
مافمبہدی «ایفی ژنیادر اليس » و«أيفى ژ نیادر تورید» ردالکتر» 


ست که هتن وی د عر ی مشحکه مر ی 





یسی #سپورشد وبه «قدو نيه فرار كر: روایت ۰ ور ینکه‌ستها 





رده بودوی 











(ع) می ستقہ بود که یں نیمز اطعا د پا تال ت809 تتوری 
فده زر "زا كسا كور گرفته اف 
(ه) اسپرمات اصطلاحی ست که بچای تحن پکارہ 











فلسفه كبن یو نان سب ۰و 


« ابتدا هه اشیاء در تاريكى و ایپام یس میبرده‌اند و برای رقم 
این ایپام و تاریکی قوه محر که‌ای لازم بود » این قوه مح ر که عقلاست 
وبالاخره عقل سیب شده که موجودات مجتمع شوند > آفلاطون وارسطو 
میکویند « بزرگترین عيب انکسا کوو ندیدن وكذشتن از علل مکانیکی 
بود » زيرا تامپرده هرجا باینگونه علل برمیخورد ازعقل استفاده میکرد 
و آنرا محرك میدانست . وعلل اصلی‌را بکلی فراموش کرده عقل رااصل 
كل تصور میکرد> نظریه اتومیك انکا گور مر بوط به اپ رمات اوست 
زیرا دراین نظریه وی میگوید : < کون وفساد ومرك وولادت عبارنست 
آز جدایی اجزاء . این نظر یه بمنزله هسته اتيسم دم و کریت‌است هر چند که 
اٹیسم دمو کریت بافلفه اسپرمات از خیلی لحاظ قابل ات 














۴۔ دهو گرچت )١(‏ 


دم و کریت ٦٤٤‏ سال پیش ا 





میلاددر ۲ بد ر جک ايم متو ند کر دید 
اسه ثروت فو‌الماده‌ای که داشت 





سال ارعمررا برای آموختن هندسه در مصر كدر يده ست . 











Dexnioerite )( 


قلسفه کېن يو نان 
قلسفه دمو کریت 

فلسفه طبيعت دم وکریت عبارت از فلسفه اجراء یتہایت (۱) ریزو 
غيرقا بل تچزیه است که دارای حر کات مستدیری دوخلاء میباشند که موجد 
ملاء میشو ند این‌حر کات قبلی است وازّحركات قبلی دیگر ناشی 
پس جپان واقمیت که تظاهر ملاه است درسنت‌دم و کر یت ژالیده و پرداخته 
ذرات است . دم و کریت میگوید : < ازتر کیب نامحدود اتمبا ؛ که‌دارای 
انواع‌بینهایت كو ناكو نى هستند وشکل کروی دارند ءآش وروح بوجوه 
میآید . این انها شبيه بذرات غباری ميباشندكه درسير اشعة نور ۰ وقتی 
كداز بنجره بدرون اطان ميتا بدديده میتوند . این (تمبا که درهيهجا بغش 
شده‌اند ٠‏ عناصری هستند که سراسر طبيعت اذ آنہا تشكيل می كردد > 
ادواح وارباب انواعهم درنظريه او باممين قانون خلق می شوند . تنوع 
اشياء رانتیجه ریزیودرشتی وطرز قراركرفتن اجز اه ميدا ند جيز یکه‌هست 
أو بر ای اجزاء مشكله ارواح و خدايان بغعالیت و حركت شديدترى قايل 
آست . نامبرده بەقدر بىاعتقاد وثمام نمودها راحاصل جسم وتفر یق‌علتر 
معلول‌ها داتسته . بنابراین سنت اورا بايد سی جیری وای خواند . 

















پیردو کاسه استاد دانشگہ بز انسون‌مینویسد : طذبقر اطیسزمان 
بيدى سقراط وجوانی اقلاطون را درك کرده و معاشرت‌های متعدد؛ با 
مصریها و کلدانیها و ایرانیها و شاید هندويان داشته اثرش در 
حکم دأئسرةالمعارف بزرگی دائرة المعارف ارسطو است > . 
دمو کربت بواسطه گذاردن وهمياتوتوجه به‌مشاهدات عينى و تجر بی 

دوست و علاقمند پاجتما 





















اشه‌است ۔ درمورد علم‌اخلاق هم‌از فیلسوف 
سا یو یمن کا 





فلسفه كبن یو نان. ۳ 
خواهدییوست . برایوسیدن به‌خوشیختیلازم‌است از آنچه در اختبارداديم 
استفاده کنیم . وخود دایدان راضىداريم وازخواهشهای نفسانی بکاهیم. 
و متوجه باشیم که خوشبهای جهانى از قطه نظرلذت وارزش هر كز بپای 
خو شيهاكاروحا نی تخوآهندرسید زیرآخوشبختی بعنی و احتی‌ورضایت روح> . 











. نظر یات دمو كريت را تجر یف کرده و اور وارسته ازاين عالم + ومتوچه 
عالم‌دیگر » (عالم روحانی) معرفی تناید : ما ركس درجواب او بوشت : 
< دمو کر یت‌نه‌تنبا ازدنیای‌مادی دوری نكر يده بلکه ٠بالمكس‏ > 
< وی طبیعی دانی بود که بر نجر به ومحسوسات(تکاء میتمود ودر بين » 








سو قسطائيات 


سوفسطائيان به فکر و عقل اعتاد نداشتند و کوش ش آنها برای 
کامل کر دن استدلال واحتجاج وجدل بود » زیر! صحت وسقم در چیز 
را همواره باطرز استدلال در مورد آن چیز و احساسات شعصی 
مر بوطمیدانستند . مشپور تر ین‌سوسطائیان‌عبارتند از .يرو تا ګور 
و “قور فياس و پرودیکو و تراسیماك که‌ما قط راجع به 
پروتا گور وگو كباس ميتوانيم اطلاعاتی كسب کنیم جونكه ازدو 
مر دیگر اثری دردست نداريم ومورخين هودر مورد افكاروعقايد 
اقات چیز مهسی ننوشته‌اند . 


)( بروثاكور‎ -١ 


پروتاگور 4۸٩‏ سال یش از میلاد در شہر «آبدر» تولد يفت . 
آن در آئن ب تم يان وصرفو 





درجو ی شاگرد دموكريت بود پس 
نحو برداخت بدینٹر ایب سرمایه‌ای بدست آورد و بشهرهاى يونان وره 
مسافرت کرد . پس‌از آن بآ . اور بهبىديني محكوم گردند 








Protagores {1} 





واين امر سیب قرار أو شد. مینویسند برای‌فرار بزورق سوار شد ومدتی 
نگذشت که دريارا توفان كرفت وژودن‌ادبزیر آب رفت (58غ -ق.م) 
بر يكلس درمجالس درس او حاضر ميشد . 

افکار و عتاید 


أبن فبلسوف عقیدہ داشت که تبام اموررا به 


oY نان‎ 









وفضيلت وتقوق و حقبقت از وى وهوس اب 
ردو اه چ 

«پروتا گور بهبی‌دینی اشتهار داشت ومیکنت «انسانمقیاس‌هر چیر 
است : از ]نجه که هسنند ؛ برای آتها که هستند ؛ و از آنچه که نیستند ۰ 
برای آ نها که بیستند».میگوینه کتابی در باره خدایان نوشت ودرآن ككفت 
< اما راجع بغدایان اقرار میکم که یقیٹی بوجود باعدم آنہا نداوم ؛ 





وعنل زیادی هست که رساننده عجز ما دراین امر است و از جمله امش 
بودن موضوع و کوتاهی‌عبر انمانی است . > 





۷ كور گیاس )١(‏ 
كو ركياس در 4۲۷ قزار میلاد متوفد شدو ر مقطائراس خود 
لئو یتوء منوان سعارت به نن آمد . 


Gorgias )۷( 


قلسته کپن یو نان 5 اطا رر سر 
افکار و عقاید 





مینوینه وى در آتن شاگردان زیادی داشتها۔ت که با نها عم جدل 
ومساوره میآموزانده . بير د وكاسه مسكويد : «او اتبات ميکر د که هيچ‌چیز 
وجود ندارد » يا ايتكه اگر چیزی وجود داشته باشد این چیز ناشناختی 
است ۰ واگر شناختتی باشد محال اس ت که این شناساتی ازشخصی بفعس 
ديكر قابز انتقال باشد » اختلاف فلسفه بروتاگور و كور گباس برسر 
اینست که او لی‌هر قضاوتی رامحیح میدانست‌ودومی ميج تضاوتی راصعیج 
نسيدا نست . رویپسرعته‌سو فسطائیان به‌شناساتی باطن‌موجوات عقیده نداشتتد 
مت كما با احساسات خود تتہا ميتواتيم ظاعر را ( آنهم بطور 
متفاوت ) درك كليم . 











ع راجح : 

فر هنت يو نان و تار بخچه رم 
مقدمه ای بر قلعم 

هتد او ی 
تمدن قدیم 
قلمدحای ور 
تاريخ علوم 
اتی دور يتقف 
کار يخ ر یاضی یو فان 

حا تر بالیس دیا لکتیاك 

عر کان و اصول‌مادی 

سکتبھای قنستى وى قان و ما تر بالهسم 
سور حکمت در ارو پا 

تار يوج قنسقه 

عدا 

دين و فا خہ 

علیفاڈالامم 

کار بيش تستعما 

ریہ تسحا نف فى اصول لمعار ف 








اسمیت 
از و اتد کو یه 
علیین صاقة 

قو سحل د کو لاف 
پیر دی کته 

ير موسو 

کر در یت الس 
۹ 

کر کی ارا لی 
م سے اوه 
محمد على قر و لي 
اسعد ھی ہے 

عباس مس و دالعقاد 
دكت لو فیق او یل 


این هى 
ہی کل ۱ید ی ٩‏ اطار ١‏ بلسي ا 


از فرهدون - كار : 


كاج میعاد < مجموعم يتج اثر > 


قدیمی تردن مکالب فلسفى يونات 
« وحث در مکاتب قلسقی پیش ازستراظ > 


تفخ <مسوعه هیجده شعر > 
مرحد است 





۰ ۲۰ دیال تمامحفوق برای ٹویمندہ محتوظامت 


